
 در زیبایی شناس��ی اسلامی مجادلات بسیاری بنا به ماهیت، بارها تکرار شده اند. از جملة 
آنها بحث، میان تکلّف1 � تصنعی بودن � و طبع2 � سادگی و بی پیرایگی � است که البته از 
مباحث معمول زیبایی شناسی در شمار کثیری از فرهنگ هاست و به نظر نمی رسد که هیچ مشخصة دینی یا 
اس��لامی در آن وجود نداشته باش��د. این بحث عموماً بر محور این پرسش ها شکل می گیرد: چه چیز کار 
هنری را جذاب تر یا مطلوب تر می کند؟ با توجه به مصالح کار، چه نوع پرداخت و ارائه ای مناسب تر است؟ 
انتظارات مخاطب از آنچه می بیند، می شنود یا می خواند چیست؟ برخی شاعران و نویسندگان به استفاده از 
روش های ساده و بنیادی تأکید داشتند و برخی دیگر شیوه های تعریف شده و گستردة روایت اغراق گونه را 
ترجی��ح می دادن��د. در ادامه به این مطلب جالب توجه می پردازیم که چه ط��ور این مباحثه در عرصه های 
گوناگون هنری شکل گرفت. این موضوع، شاید در بدو امر یک مبحث ویژة دینی به نظر نرسد؛ اما خواهیم 

دید که مذهب از راه هایی نسبتاً هوشمندانه ای به این حوزه وارد شد.
سه گونه استدلال قابل توجه علیه استفاده از هنر تصویری در فرهنگ اسلامی وجود دارد:

1. بازنمایی تصویری خلاق، عقل را زائل می کند.
اسلام بر اهمیت عقل تاکید دارد و معتقد است که عقل نقش مهمی در تحقّق دین مبین ایفا می کند. به راستی 
ب��دون ام��کان تعقّل، چگونه می توان قرآن را درک کرد؟ این دغدغه که فعالیت در عرصة هنر، عقل را زائل 
می کند در زیبایی شناسی مسیحی نیز سابقه ای طولانی دارد و شاید شناخته شده ترین مثال آن، نظر تولستوی 
باشد. آنچه در اسلام بسیار شایان اهمیت است اعتقاد به ادراک حسی متوازن است، و رعایت همین اصل، 
قرآن را به عنوان یک متن مذهبی، پذیرفتنی می سازد. همچنین از وجوه اعجازآمیز این کتاب الهی، توازن 
در تلفیق ویژگی های گفتار، نوشتار، صوت و حرکت است. این تأکید بر توازن، به واسطة هر آنچه مستقیماً 

تأثیری مخرب بر حواس بگذارد مختل می شود.
در جهان اسلام، گروهی از اهل هنر با این نظر مخالفت کردند. برای نمونه سعدی و مولوی از این اصل که 
عنصر خیال، صورت تصویر بیابد دفاع می کردند. سعدی اعتقاد داشت که از این طریق می توان طبیعت را به 
گونه ای بازنمایی کرد که آشکار گردد منشاء و اصل آن خداست؛ مولوی نیز تا آنجا پیش رفت که به دفاع از 
بازنمایی شخصیت ها و وقایع مذهبی در نگارگری پرداخت. به عنوان شاعر، آشکارا هر آنچه را بتوان به سِحر 

کلام انجام داد ارج می نهاد؛ اما ظاهراً قدرت قلم موی نگارگر را نیز هم طراز قدرت قلم شاعر می دانست.

2. توجه به تصویر، مانعی در راه ادراک واقعیت امور است.
این نظر در روایت عارفان از مبانی زیبایی اهمیت ویژه دارد. وثوق امر بصری، از آنجا که فی نفسه مادی و 
ظاهری است، بدون درنگ مورد تردید است. زیرا آنچه دربارة عالم اعتبار دارد چیزی است که در باطن آن 
پنهان است، نه آنچه در ظاهر قابل رؤیت است. بر این اساس می توان آن تمایز اساسی را که مکاتب صوفیه 

����


